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در امتداد تاریکی�

گـرگی درلبـاس میش!     
از روزی کــه رفیــق نارفیــق قدم درآشــیانه 

ام گذاشــت و مــواد مخــدر را به مــن تعارف 

کــرد، روزگارم رو بــه ســیاهی نهــاد و مــن 

زمانی متوجه شــدم با گرگی درلباس میش 

معاشرت می کنم که دیگر دیر شده بود و....

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، مرد 

۴۶ ســاله که در طرح جمــع آوری معتادان 

متجاهــر بــه مرکــز انتظامــی هدایت شــده 

بود، درباره سرگذشــت خود و ماجرای تلخ 

اعتیادش به کارشناس اجتماعی کلانتری 

رســالت مشهد گفت:ســیزدهمین سالگرد 

ازدواج من و نرگس هم گذشت و ما صاحب 

دومیــن فرزندمــان بــه نــام حبیب شــدیم. 

وضع اقتصادی مــا خیلی ضعیف بــود و من 

به ســختی مخــارج زندگی و اجاره مســکن 

را تامین می کــردم. درهمیــن اوضاع مالی 

ناگهان پسر دومم از بدو تولد دچار نارسایی 

تنفسی شــد و به ناچار او را به مراکز درمانی 

متعددی بردیــم، اما همــه پزشــکان به یک 

نتیجــه درمانــی قطعــی رســیده بودنــد که 

قلب »حبیب« مشــکل دارد و باید بلافاصله 

جراحی شود. همه پس اندازمان را از بانک 

برداشــتم،حتی موتورســيکلت مدل پایینم 

را بــه همــراه برخی لــوازم منــزل فروختم و 

مبلغــی هم ازدوســتانم قرض گرفتــم تا این 

که بالاخره هزینه بیمارســتان را واریز کردم 

وپســرم آماده عمل شــد. آن لحظــه به هیچ 

چیز جز بهبود فرزندم نمی اندیشــیدم. بعد 

از مدتــی که حــال حبیــب بهتر شــد، او را از 

بیمارســتان ترخیــص کردیــم امــا خانه ای 

نداشــتیم که به آن جا برویم، زیــرا پول رهن 

خانه را هــم خرج بیمارســتان کــرده بودم. 

ازآن جایی که صاحبخانه فرد با خدایی بود 

به ما یکی دو هفتــه ای زمان داد تــا جایی را 

پیدا کنیم .دراین شــرایط یکی ازدوســتانم 

گفت:یک ســاختمان نیمــه کاره اســت که  

مالک آن قصد دارد نگهبان استخدام کند، 

اتاقی هم برای سرایداری دارد که  می توانی 

با همسر و فرزندانت درآن جا زندگی کنی و 

کار نگهبانی آنجا را به عهده بگیری! 

خلاصه همان لوازم مختصری را که داشتیم، 

برداشــتیم و دریــک اتــاق ســه در چهــار به 

زندگــی ادامــه دادیم امــا حقــوق و درآمدم 

کفاف مخارج زندگی و ازطرفی هزینه درمان 

و خورد و خوراک را نمی داد درنتیجه نرگس 

تصمیــم گرفــت بــه خانه هــای مــردم برای 

نظافت برود و از این طریق کمک خرج خانه 

باشــد. اگرچه بــرای مــن خیلی عــذاب آور 

بود که ببینم همســرم در بیرون از منزل کار 

می کند اما چاره ای نداشــتم .بالاخره چند 

ماهی گذشت و همسرم پرستاری یک پیرزن 

را به عهده گرفت که درهفته ســه شبانه روز 

کامل بایــد بــه او رســیدگی می کــرد و پول 

خوبی می گرفت. در همین حال من هم باید 

حواســم به ســاختمان می بــود و از طرفی از  

بچه ها مراقبت می کردم. خلاصه نه خواب 

داشــتم و نه خوراک درســت و حسابی! یک 

روز یکی از دوســتانم که کارگر ســاختمانی 

بــود قــدم در خانه ام گذاشــت و گفــت برای 

این کــه توان داشــته باشــی هم بــه کارهای 

بچه ها رســیدگی کنی و هم ســرکارت ســر 

خوش باشی، مواد بکش، تا نیازت به خواب 

کمتر باشد و سرحال ترباشی! خلاصه قبول 

کردم اما نمی دانســتم که با گرگی در لباس 

میش روبه رو شده ام. او یک روز بعد از اتمام 

کارش به اتاقــک ما آمــد و مــن در حضور دو 

پسرخردسالم شــروع به مصرف مواد مخدر 

کــردم و این آغاز ماجــرا بود. ازآن جــا به بعد 

هــرروز مقدار مصــرف مــوادم بالاتــر رفت و 

من دردام مــواد افیونی گرفتار شــدم. بارها 

خواستم ترک کنم اما آن رفیق نارفیق هربار 

مانع می شد چراکه خودش جا و مکان برای 

مصرف مواد نداشــت و باید بــه خانه من می 

آمد. ایــن ماجــرا ادامه یافــت تا جایــی که از 

حقوق همسرم برای خرج موادم استفاده می 

کردم و پولی راکه همسرم کنار می گذاشت 

تا در نبودش مقــداری خوراکی مقوی برای 

بچه ها بگیــرم، دور از چشــمش خــرج مواد 

می کردم. در نهایت همسرم متوجه موضوع 

شد و تصمیم گرفت از من جدا شود. از سوی 

دیگر صاحــب کارم نیزتــا قضیه اعتیــادم را 

فهمید مرا اخراج کرد و کارم را هم از دســت 

دادم. همســرم هــردو فرزنــدم را گرفت و به 

خانه بــرادرش رفت. حــالا من بــی خانمان 

شــده بودم وشــب ها را درکنارکارتن خواب 

های دیگر می گذراندم و روز ها با جمع کردن 

زباله‌های بازیافتی مخارج مواد و خوراکم را 

تامین می کردم تــا این که نیروهای گشــت 

کلانتری رسالت مرا به عنوان معتاد متجاهر 

به کلانتری انتقال دادند اماای کاش...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 

اســت با هماهنگی های قضایــی، اقدامات 

قانونی با دســتور ســرهنگ مجتبی حسین 

زاده)رئیس کلانتری رســالت مشهد( برای 

انتقال این معتاد کارتن خواب به مرکز ترک 

اعتیاد آغاز شد. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

 

بارای قاطع دادگاه مشخص شد 

 مجازات سنگین تبهکارچاقوکش
 برای تمرد دربرابر پلیس! 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

در حالی که هنوز رسیدگی 

اتهامــات  بــه  قضایــی 

وحشــتناک اعضــای یــک بانــد مخوف ســرقت 

مســلحانه در شــعبه ششــم دادگاه کیفــری یک 

خراسان رضوی و دادگاه های کیفری 2 وانقلاب 

مشــهد ادامــه دارد،یکــی از متهمان ســابقه دار 

به خاطــر تمــرد دربرابر پلیــس و چاقو کشــی به 

مجازات سنگین قانونی محکوم شد.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماجرای 

ســرقت های اعضــای اصلی این بانــد خطرناک 

زمانی آغاز شــد کــه وقــوع چندین فقره ســرقت 

مســلحانه و زورگیری از شــهروندان در بزرگراه 

صدمتری مشــهد،پلیس را به تکاپو انداخت. در 

همین حال و با توجه به گزارش هایی ازتبهکاری 

های مخوف عاملان سرقت های مذکور،چندین 

گروه اطلاعاتــی و عملیاتی با دســتور مســتقیم 

سرهنگ کارآگاه جوادشفیع زاده)رئیس پلیس 

آگاهــی خراســان رضــوی(وارد عمــل شــدند و 

تحقیقــات گســترده ای را در ایــن بــاره شــروع 

کردند. 

بررســی های تخصصی کارآگاهان اداره جنایی 

آگاهی بیانگر آن بود که اواخر آبان سال گذشته، 

برخی از اعضای این باند، یک دستگاه خودروی 

پرایــد را ســرقت کــرده انــد و بدیــن ترتیــب بــه 

تبهــکاری های خــود بــرای زورگیری و ســرقت 

مسلحانه ادامه می دهند.

طولی نکشید که رصدهای اطلاعاتی کارآگاهان 

به اطــراف بزرگــراه صدمتری و بولوار طبرســی 

شــمالی رســید و این گونه چند گــروه تخصصی 

از افســران کارآزمــوده آگاهــی با پوشــش های 

پلیســی،منطقه مذکور را که محل تردد سارقان 

بود به قرق خود درآوردند تــا این که یکی از گروه 

های عملیاتی، خودروی ســرقتی را مشــاهده و 

پس از تعقیــب وگریــز طولانــی آن را در بزرگراه 

آزادی در نزدیکــی کوی امام هــادی)ع( متوقف 

کردند و مرد و زن جوانــی را درون خودرو به دام 

انداختند. 

دقایقــی بعد و بــا اعترافــات مرد 36 ســاله یکی 

دیگر از اعضای باند در حالی شناســایی شــد که 

کارآگاهان با توســل به شــگردهای تخصصی با 

وی قرار صوری گذاشــتند. هنوز ســاعتی از این 

ماجرا نگذشته بود که مرد42 ساله به همراه دو 

زن جوان دیگر و در حالی که سوار بریک دستگاه 

پرایــد بودند، وارد کمیــن پلیــس در بولوار توس 

شدند اما »م-ج«زمانی که در محاصره قرارگرفت 

ناگهان پدال گاز را فشرد تا به صورت دنده عقب 

مسیر فرار خود را باز کند. در همین حال او با وارد 

آوردن خساراتی به خودروی سمند پلیس به طرز 

دلهره آوری ویــراژ داد که با شــلیک های هوایی 

کارآگاهان و فرمان های پی درپی ایست،روبه رو 

شد ولی بازهم به اخطارهای قانونی توجهی نکرد 

و در حالی که دو لاستیک عقب وجلوی خودرو نیز 

هدف اصابت گلوله قرارگرفته بود،تلاش کرد  تا 

خــود را از محاصره کارآگاهــان برهاند. لحظات 

وحشــت آوری درحــال وقــوع بــود و کارآگاهان 

برای پیشگیری ازآسیب احتمالی به شهروندان 

و رهگــذران، از تیرانــدازی بیشــتر خــودداری 

می کردند  کــه در یــک لحظــه غافلگیرانه،یکی 

از کارآگاهــان ورزیــده اداره جنایــی آگاهــی، با 

جانفشانی خود را به داخل خودروی سارق سابقه 

دار انداخت و تلاش کرد با مهــار راننده، خودرو 

را متوقف کند ولی ناگهان صحنه هولناکی رقم 

خورد و مــرد 42ســاله چاقویی را بیرون کشــید 

و در همان حال فــرار ضربه ای بر پیکر افســر 

ارشــد آگاهی وارد کرد تا او را از درون خودرو 

به بیرون پرت کند اما حافــظ امنیت که برای 

دســتگیری یغماگران امــوال مــردم، از هیچ 

گونه فداکاری دریغ نمی کرد وقتی در مقابل 

چاقوکشی ســارق قرارگرفت به ناچار سلاح 

کلت را به سوی او نشانه رفت و در حالی که با 

یک دست هنوز تلاش می کرد تا متهم مذکور 

رامتوقف کند، گلوله ای به دســت وی شلیک 

کرد کــه گلوله با عبور از دســت متهــم به پای 

او هــم اصابت کــرد و بدین 

ترتیب چاقــو از دســت مرد 

جوان رها شد.

گــزارش روزنامه خراســان 

حاکــی اســت لحظــات بــه 

تنــدی ســپری می شــد و با 

آن کــه حافــظ امنیــت خود 

بــا ســاح تبهــکار مخــوف 

مجــروح شــده بود،بــرای 

نجــات وی اقــدام کــرد و 

ایــن گونــه بــا دســتگیری 

همــه متهمــان در صحنــه 

تیرانــدازی، راننده مجروح 

هم به مرکز درمانی انتقال یافت.

بنابرگــزارش روزنامــه خراســان، دربازرســی از 

خودروی متهمان به سرقت علاوه برچندین قبضه 

چاقو و شمشیر ،مقادیری لوازم و قطعات سرقتی 

خودرو نیــز کشــف و عملیــات کارآگاهــان برای 

دســتگیری دیگر اعضای ایــن باند ســرقت وارد 

مرحله جدیدی شــد. چند روز بعــد همه اعضای 

باند ســرقت مســلحانه به چنگ قانــون افتادند و 

ابعاد مختلفی از تبهکاری های آنان در بازجویی 

ها فاش شد.پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی 

مالباختگان، اتهامات گوناگون  7 تن از متهمان 

این پرونده در شعبه های مختلف دادسرا و دادگاه 

های کیفری زیرذره بین قضاوت قرارگرفت. 

در این میان به بخشی از اتهامات دو تن از افرادی 

که در این پرونده تبهکاری دستگیر شده بودند، 

درشعبه 129 دادگاه کیفری 2 مشهد در حالی 

رسیدگی شــد که هنوز تحقیقات قضایی درباره 

اتهامات مهم اعضای اصلی باند در شــعبه ششم 

دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 

و دیگــر دادگاه هــای دادگســتری 

همچنان ادامه دارد.

براساس گزارش روزنامه خراسان، 

پــس از چندیــن جلســه محاکمــه 

کــه بــه ریاســت قاضــی علیرضــا 

احمدی)رئیس شعبه 129 دادگاه 

کیفری2مشــهد(برگزار شــد چهار 

تعزیــر  مســتوجب  ســرقت  اتهــام 

،تحصیــل مــال مســروقه،تمرد در 

برابر مامــوران و ایراد جــرح عمدی 

مــورد واکاوی قــرار گرفت و ســپس قاضی 

با تجربــه دادگاه بــا توجه به اهمیــت جرایم 

مذکور ،رای قاطــع خود را دربــاره اتهامات 

مذکور صادر کرد. بنابررای صادرشده که به 

متهمان و شاکیان ابلاغ شده است، مرد 42 

ساله که دارای 15فقره سابقه کیفری است 

به اتهام تمرد در برابر مامور و چاقوکشــی به 

تحمل بیش از 4ســال زندان ،پرداخت دیه 

و از باب تکمیل مجازات به یک ســال تبعید 

محکوم شــد. این متهــم همچنین بــه اتهام 

ســرقت خودرو و تحصیــل مال مســروقه به 

تحمل بیش از 6ســال زنــدان و148 ضربه 

شلاق محکوم شده است.

به گزارش روزنامه خراســان، یکــی دیگر از 

متهمــان کــه در مرحله اول عملیــات پلیس 

دستگیر شــده بود نیز به اتهام تحصیل مال 

مســروقه به تحمــل یک ســال زنــدان و 74 

ضربه شلاق محکوم شد.

عکس ها اختصاصی خراسان

سلاح های سرد کشف شده از تبهکاران


